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 تماس مستقیم 
به جای رویارویی

 پیشنهاد کارشناسان 
 برای جلوگیری از 
 تشدید تنش 
میان ایران و آمریکا

 ادعای آمریکا 
Star Iris درباره کشتی

ایالات متحده مدعی شــده اســت که یک کشتی 
بــاری که چند روز پیش مورد اصابت موشــک های 
شلیک شده توسط جنگجویان حوثی در یمن قرار 
گرفت، در حال حرکت به ســمت ایران بوده است. 
فرماندهــی مرکزی آمریکا )ســنتکام( بامــداد روز 
سه شنبه اعلام کرد که MV Star Iris در حال عبور 
از دریای ســرخ برای رســیدن به بندر امام خمینی 
در جنوب ایران بوده اســت. ارتــش ایالات متحده 
در پستی در شــبکه اجتماعی ایکس ادعا کرد که 
این کشــتی حامل یک محمولــه ذرت از برزیل به 
مقصد ایران بوده است. این کشتی ستاره آیریس را 
به عنوان یک کشتی باری متعلق به یونان و با پرچم 
جزایر مارشال معرفی کرد. حوثی های مرتبط با ایران 
روز دوشنبه این کشــتی را به عنوان کشتی مرتبط 
با آمریکا شناســایی کردند و اصابــت آن را در حین 

حرکت در آب های یمن تأیید کردند. 
»یحیی سریع« ســخنگوی نیروهای مسلح یمن 
اعلام کــرد، نیروی دریایی این کشــور یک کشــتی 
آمریکایی را در دریای سرخ هدف قرار داده است. وی 
در این باره گفت: نیروی دریایی ما کشــتی آمریکایی 
»استار آیریس« را با تعدادی موشک مناسب هدف قرار 
داد و به یاری خداوند این حمله دقیق بود. سخنگوی 
نیروهای مســلح یمن افزود: نیروهای مسلح یمن تا 
پایان تجاوز و رفع محاصره غزه، به اجرای تصمیم خود 
برای جلوگیری از حرکت کشتی های اسرائیل به سمت 
بنادر فلسطین اشغالی ادامه خواهند داد. نیروهای ما 
در پاســخ به جنایات صهیونیست ها علیه برادران مان 
در غزه و همچنین در پاســخ به تجــاوزات آمریکایی-
انگلیسی به کشــورمان از انجام عملیات های بیشتر 
تردید نخواهند کرد. صبح همان روز، آژانس عملیات 
تجارت دریایی انگلیس در بیانیه ای اعلام کرده بود: 
گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه امنیتی در ۴۰ مایلی 
جنوب بندر المخا یمن دریافــت کردیم. حوثی ها در 
ماه های اخیر به کشتی های متعددی که به گفته آن ها 
به اسرائیل، آمریکا یا بریتانیا مرتبط بودند، در دریای 
سرخ حمله کرده اند. این کمپین که به گفته مقامات 
این گروه، نماد وحدت با فلسطینی هاست و تا زمانی 
که اسرائیل به بمباران غزه ادامه می دهد ادامه خواهد 
یافت، مسیر تجاری کلیدی بین اروپا و آسیا را مختل 

کرده است.
در روز حمله به کشــتی Star Iris، نهاد عملیات 
تجارت دریایی بریتانیا تایید کرد که یک کشــتی در 
ســاعت ۰۰:35 به وقت گرینویچ در حدود ۴۰ مایل 
دریایــی )7۴ کیلومتــری( جنوب المخــا )موکا( در 
یمن مورد حمله دو موشک قرار گرفت. این سازمان 
با توصیه به ترانزیت از طریق آب های نزدیک به یمن 
با احتیاط گفت: »خدمه ســالم گزارش شــده اند و 
کشتی در حال حرکت به سمت بندر بعدی است.« 
سریع همچنین این حمله را تلافی تجاوز آمریکایی-
انگلیسی به یمن خواند. در هفته های اخیر، ایالات 
متحــده و بریتانیا با حمله بــه مناطق تحت کنترل 
حوثی ها در یمن به حملات مداوم به ترافیک دریایی 
پاسخ داده اند. این ســخنگو بار دیگر تاکید کرد که 
این گروه قصد دارد تا پایان جنگ به هدف قرار دادن 
کشــتی ها در دریای سرخ ادامه دهد. آخرین حمله 
حوثی ها کمتر از دو روز پس از آخرین حمله توســط 
ارتش ایالات متحده صــورت می گیرد که با مهمات 
پرتاب شــده از هواپیماها و کشــتی های جنگی در 
نزدیکی یمــن، مواضع حوثی ها را هــدف قرار داده 
است. سنتکام روز یکشنبه اعلام کرد که جدیدترین 
حملات آن یک روز قبل، دو کشــتی سطحی بدون 
سرنشــین و ســه موشک کروز ضدکشــتی متحرک 
را هدف قرار داده اســت. هنــوز یمنی ها و مقامات 
ایرانی در ایــن خصوص که آیا کشــتی Star Iris به 
اشتباه هدف قرار گرفته یا خیر واکنشی رسمی نشان 
نداده  اند. البته پیش از این ســابقه حملات اشتباه 
از ســوی حوثی ها گزارش شــده و خودشــان نیز به 
اشتباه شان اذعان کرده  اند. برای مثال چندی پیش 
حوثی های یمن یک کشتی روسی را هدف قرار دادند 
که البته به فاصله کوتاهی ضمن اذعان به این اشتباه 
از مسکو عذرخواهی کردند. البته اطلاعات ثبت شده 
در خصوص مسیر کشتی Star Iris نیز نشان می دهد 
که این کشــتی که تحــت پرچم جزایر مارشــال در 
حرکت بوده، قرار بود به بندر امام خمینی ایران برسد. 

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

نگاه خارجی
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در ارزیابــی ایــن وضعیت احســاس می کنم که ۱ 
هر چقدر شــرایط به همین منــوال پیش برود و 
گفت وگویی صــورت نگیرد یا نوعــی تنش زدایی رخ 
ندهد، احتمال بدتر شدن و خطرناک تر شدن اوضاع 
بســیار زیاد است و به همین دلیل تصور من این است 
که استمرار وضعیت موجود خطرناک است. از طرف 
دیگر رخدادهای سه چهار ماه گذشته نشان داده است 
که راه های زیادی برای جلوگیری از درگیری مستقیم 
بین ایران و آمریــکا وجود دارد. گروه های متنوعی که 
در محور مقاومت فعالیت می کننــد، هرچند با ایران 
هماهنگی دارند اما با صلاحدید خودشان و مستقل 
عمل می کنند. همین استقلال نســبی این گروه ها 
باعث می شــود که ایران و آمریکا بتوانند توجیه کنند 
که نیازی به درگیری مســتقیم وجود ندارد. ایرانی ها 
می توانند بگویند که این گروه ها هســتند که فشــار 
را روی آمریــکا افزایــش می دهنــد و آمریکایی ها هم 
می تواننــد ادعا کنند کــه علیه گروه هــای نزدیک به 
ایران اقدام می کنند. واشنگتن و تهران این استدلال 
و منطق را اصطلاحاً »به افکار عمومی می فروشند« که 
جنگ مستقیم نیازی نیست اما فشار بر طرف مقابل 
حفظ شده است. به همین ترتیب من تصور می کنم که 
این شرایط قابل استمرار است، اما هر چه زمان بیشتر 
پیش برود وضعیت خطرناک تر می شود. حوادثی که 
اخیراً در عراق رخ داد و در مرکز شــهر بغداد، حملات 
پهپادی انجام می شود و رهبران گروه های شبه نظامی 
و فرماندهــان حشدالشــعبی هدف قــرار می گیرند، 

احتمالًا با گذر زمان افزایش پیدا خواهند کرد.

وضعیت کنونی به شــکلی اســت که هم ایران و هم ۲ 
آمریکا واقعاً تمایل گســترده تر شدن جنگ را ندارند. 
به  رغم اینکه همچنان ریسک بسیار بالا است، هر دو طرف 
نمی خواهند این جنگ توســعه پیدا کنــد. من معتقدم 
که بــه دلیل میــل و اراده دو طرف، ریســک گســترده تر 
شــدن جنگ بسیار کم است. اما با اضافه شدن هر کشور 
جدیدی که درگیر این اتفاقات شود، گروه هایی غیردولتی 
در هر یک از این کشــورها وجود دارند که ممکن است به 
صورت خودجوش وارد میدان شوند. فهرست کشورهایی 
که بــه تدریج وارد این درگیری شــده اند، روزبه روز در حال 
گسترده تر شدن اســت. از 7 اکتبر درگیری ها از اسرائیل 
و مناطق فلسطینی شــروع شد و به لبنان و سوریه کشید 
و بعد دیدیم که عراق، یمن، پاکســتان، اردن و کل منطقه 
دریای ســرخ وارد درگیری شــده اند. با افزایش تعداد این 
کشــورها، بازیگران داخلــی در این کشــورها هم ممکن 
است فعالیت هایی را آغاز کنند که باعث گسترده تر شدن 
این جنگ  شود. شکی نیست که آمریکا و ایران تمایلی به 
گســترده تر شدن جنگ ندارند و طبیعتاً تنها راه حل برای 
جلوگیری از گسترش جنگ، آتش بس در جنگ علیه غزه 
است. به اعتقاد من برای کاهش ریسک درگیری منطقه ای، 
مسئله آتش بس در غزه باید در صدر دستور کارهای تمام 

گفت وگوهای بین المللی و منطقه ای قرار گیرد.

تنهــا راه برای جلوگیــری قطعــی از افزایش تنش ۳ 
و مســتقیم شــدن درگیری بین ایــران و آمریکا این 
اســت که پیام هایی از طریق کشورهای ثالث مثل قطر، 
سوئیس، عراق و ســلطنت عمان جابه جا شود و بین دو 
طرف اعتمادسازی شود تا از درگیری مستقیم جلوگیری 
شود. مشکل اینجاست که هم ایران نسبت به آمریکا و هم 
آمریکا نسبت به ایران رویکرد بازدارندگی در پیش گرفته اند 
و سیاست کلی این است که همواره احساس فشار، خطر 
و هشدار در طرف مقابل ایجاد کنند. باید راهکاری پیدا 
شود که هم تهران و واشنگتن بازدارندگی شان را از دست 

ندهند و هم جلوی درگیری مستقیم را بگیرند.

به نظر من وضعیت جاری میان ایران و آمریکا قابل ۱ 
اســتمرار نیســت، چراکه در غیاب خط مســتقیم 
تمــاس میان ایــران و آمریکا ممکن اســت حوادثی رخ 
دهــد و دو طــرف نتواننــد به موقــع پیام هــا و خطوط 
قرمــز خود را به طــرف مقابل منتقل کننــد. زمانی که 
دیپلمات ها از سر میز بلند شــوند، سربازها هستند که 
ســر میز می نشــینند؛ معنایش این اســت که در دوران 
بحران زمانی که دیپلمات ها برای گفت وگو و انتقال پیام 
حضور نداشته باشــند، این سربازها هســتند که ابتکار 
عمل را در دست می گیرند. باید در نظر بگیریم که جنگ 
ادامه سیاســت ورزی است، جنگ یک مدل دیپلماسی 
تشدیدشــده اســت که بــه جــای دیپلمات ها توســط 
نظامی ها انجام می شــود. به نظر مــن این امکان وجود 
ندارد که دو کشــوری که به شدت به یکدیگر بی اعتماد 
هستند، در شرایط بحرانی بدون گفت وگو بتوانند بدون 

مواجهه مستقیم به کار با یکدیگر ادامه دهند.

ریســک مواجهه بســیار بالاســت. در همین واقعه ۲ 
اخیر که سه سرباز آمریکایی کشته شدند در آمریکا 
جناح های سیاسی بســیار به دولت جو بایدن فشار وارد 
می کردند که جواب خیلی محکمی به ایران بدهد. چنین 
حوادثی هستند که کشورها را در شرایطی قرار می دهند 
که به سمت جنگ میل کنند. مثال بارز چنین وقایعی را 
می توان در واقعه ترور ولیعهد اتریش در ژوئیه 1۹1۴ دید، 
کشــورهای اروپایی در شــرایط بحران قرار داشتند و یک 
جرقه خیلی کوچک باعث شد که سه کشور عمده اروپایی 
در شرایطی قرار بگیرند که راهی جز جنگ جلوی پای آنها 
قرار نگیرد. کشورهای اروپایی نمی خواستند وارد جنگ 

شــوند، اما در پــی این ترور مجبور شــدند که وارد جنگ 
شــوند. یک اتفاق در سارایوو جنگی را شــروع کرد که ۴ 
سال کل اروپا را درگیر خود کرد و تمام دنیا را تغییر داد. در 
مورد منطقه خاورمیانه هم چنین شرایطی صدق می کند 
و یک جرقه کوچک می تواند جنگی بسیار وسیع تر را رقم 
بزند. فراموش نکنیم که ســال ۲۰۲۰ کشته شــدن یک 
کارمنــد قراردادی آمریکا در یکی از پایگاه های آمریکا در 
عراق، زنجیره ای از حوادث را رقم زد که به ترور ]ســردار[ 
سلیمانی رسید که نهایتاً به سرنگونی هواپیمای اوکراینی 
منجر شــد. یعنی یک اتفاق که اصلًا معلوم نبود از ابتدا 
اراده ای برای کشــتن فردی در آن وجود داشــت، باعث 
زنجیره ای از حوادث شد که به کشته شدن ده ها نفر انسان 

بی گناه انجامید.

مهم ترین اقدامی که دو کشور می توانند انجام دهند ۳ 
دیالوگ و گفت وگو اســت. در شرایط ایده آل چنین 
گفت وگویی باید مستقیم باشد. پیام ها از طریق نمایندگی 
ایران و آمریکا در سازمان ملل متحد و همچنین پیام هایی 
که از طرف کشورهای میانجی منتقل می شود، می تواند 
در کاهش تنش نقش داشته باشد. هدف اصلی دو کشور 
باید این باشــد که ایران و آمریکا زمانی بتوانند مســائل 
باقیمانده میان خودشان را حل کنند. گام های کوچک 
باعث می شــود که مخالفان رابطه ایــران و آمریکا جلوی 
حرکت آنها به ســمت برقراری رابطه سنگ بیاندازند. اما 
اگر تهران و واشنگتن حرکتی کلی برای حل همه مسائل 
و دگرگونــی در رابطــه انجــام دهند، باعث می شــود که 
مخالفان این رابطه نتوانند مانع تراشی کنند. نهایتاً به نظر 
من گفت وگو بهترین روش است. دو طرف باید پیام های 
طــرف مقابل را جدی بگیرند؛ متاســفانه خیلی وقت ها 
طرف های درگیر خطــوط قرمز طرف مقابل را درســت 
درک نمی کننــد و آنها را بلوف سیاســی فرض می کنند، 
در شــرایطی که بســیاری مواقع این خطوط قرمز بلوف 
سیاسی نیستند. جدی گرفتن خطوط قرمز طرف های 

مقابل بسیار اهمیت دارد.

ریسک وقایع کوچک با عواقب  خطرناکخطر تعدد کانون های بحران

از روز 7 اکتبــر ۲۰۲3 که عملیات گســترده حماس علیه ســرزمین های پیرامون 
غزه آغاز شــد، نگرانی ها در مورد یک جنگ گســترده منطقه ای که شامل حامیان 
حماس و حامیان اســرائیل می شود، تشدید شد. از همان روزهای نخست حامیان 
تندرو اسرائیل در آمریکا، انگشت خود را به سمت ایران نشانه گرفتند و با برشمردن 
حمایت های ایران از حماس و دیگر گروه های مقاومت فلســطینی، ریشه عملیات 
طوفان الاقصی را در تهران جست وجو کردند. تندروهای آمریکایی معتقد بودند که 
برای پایان دادن به تهدیدهایی که متوجه امنیت اســرائیل اســت، آمریکا باید وارد 

عمل شــود و یک بار برای همیشه دســت های ایران را در منطقه قطع کند. پس از 
گذشــت چهار ماه بعد از عملیات حماس، درحالی کــه کارزار نظامی انتقام جویانه 
اســرائیل در نــوار غزه با بیش از ۲۸ هزار کشــته از میان فلســطینیان ادامه دارد و 
اتهام های نسل کشی و پاکسازی قومی علیه اسرائیل در سطح افکار عمومی و جامعه 
جهانی قوت گرفته است، فشار به دولت آمریکا برای رویارویی نظامی با تهران از سوی 
اســرائیل و حامیان تندرو آن در واشنگتن بیش از هر زمان دیگر تشدید شده است. 
در طول این مدت، گروه های مقاومت منتســب به ایران که از سوی تهران با عنوان 
»محور مقاومت« شــناخته می شوند، نه تنها در ســرزمین های فلسطینی بلکه در 
سراسر منطقه حملات به منافع آمریکا و اسرائیل را تشدید کرده اند. تا امروز بیش از 
16۰ حمله از سوی گروه های مقاومت عراق و سوریه علیه پایگاه های نظامی آمریکا 
در منطقه انجام شده است و نیروهای یمنی تحت فرماندهی انصارالله یمن تاکنون 
ده ها کشــتی تجاری را که به گفته آنها قصد سفر به اسرائیل داشتند، هدف حمله 
قرار داده اند. در تمام چهار ماه گذشته ایران تاکید کرده است که گروه های مقاومت 

منطقه از ایران دستور نمی گیرند و به صورت مستقل و مطابق 
صلاحدید خود براساس منافع ملی کشورهای متبوع شان عمل 
می کنند. در مقابل حملات این گروه ها، آمریکا و متحدانش نیز 
از مواجهه مستقیم با ایران اجتناب کرده اند و تنها عملیات های 
محدودی علیه مقرهای گروه های مقاومت منطقه ای در عراق، 

سوریه و یمن انجام داده اند.
دو هفته پیــش، زمانی که حمله پهپادی بــه پایگاه نظامی 
برج ۲۲ باعث کشته شــدن 3 نظامی آمریکایی شد، نگرانی ها 
در مورد مواجهه نظامی در منطقه به شکل گسترده ای افزایش 
پیدا کرد. دولت آمریکا تاکید کرد که در واکنش به کشــته شدن 
نیروهایــش »در هر زمان و مکان که اراده کند، با شــدت تمام« 
واکنش نشان خواهد داد. ایران اما بار دیگر تاکید کرد که نقشی 
در ایــن حملات ندارد. با گذشــت ســه روز از حمله به برج ۲۲، 
آمریکا بار دیگر مجموعه ای از حملات را در عراق و ســوریه علیه 
مقرهای گروه های مقاومت آغاز کرد و عملیات ترور هدفمند علیه 
رهبران برخی گروه های عراقی را در پیش گرفت. هر چند به نظر 
می رسد که بعد از عملیات پهپادی برج ۲۲ باز هم ایران و آمریکا 
توانسته اند از مواجهه مستقیم اجتناب کنند اما این سوال وجود 
دارد که آیا با تکرار چنین حملاتی، امکان رویارویی مستقیم میان 
تهران و واشنگتن و آغاز یک جنگ گسترده منطقه ای وجود دارد 
یا نه؟ برای بررســی این موضوع روزنامه »هم میهن« ســه سوال 
مشخص از 6 کارشناس و تحلیل گر مسائل منطقه پرسیده است. 
به ترتیب حروف الفبا باربارا اسلاوین، پژوهشگر اندیشکده مرکز 
استیمسون در واشــنگتن دی سی، احمد دستمالچیان، سفیر 
پیشــین ایران در اردن و لبنان، علم صالح، استاد دانشگاه ملی 
استرالیا در لندن، سیدعدنان طباطبایی، مدیرعامل اندیشکده 
مرکز پژوهش های کاربردی برای مشــارکت با شرق در بن، سینا 
عضدی، مدرس دانشکده امور بین الملل الیوت دانشگاه جورج 
واشــنگتن در واشنگتن دی ســی و علی ماجدی، سفیر پیشین 

ایران در آلمان به سه سوال زیر پاسخ گفتند:

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ۱ 
آمریــکا از گفت وگو با یکدیگر اجتنــاب می کنند، منافع 
یکدیگر را مستمراً مستقیم و غیرمستقیم هدف قرار می دهند 
اما ادعا می کنند که نمی خواهند جنگ را گسترده تر کنند، آیا 
وضعیت جاری میان دو کشــور به همین شــکل قابل استمرار 

است؟

تــا چه اندازه این ریســک وجــود دارد که ایــن حملات و ۲ 
تلافی هــا باعث بروز یک جنگ گســترده تر در منطقه و 

رویارویی نظامی مستقیم ایران و آمریکا شود؟

ایران و آمریکا هر یک چه اقداماتی را باید در پیش بگیرند ۳ 
تا از گسترده شدن جنگ در منطقه جلوگیری کنند؟

در ادامه پاسخ های 6 کارشناس و تحلیل گر مسائل منطقه را 
به سوالات »هم میهن« مطالعه می کنید.

خبرنگار گروه دیپلماسی
شهاب شهسواری

مدرس دانشگاه جورج 
تاون در واشنگتن

سینا عضدی
مدیرعامل مرکز پژوهش های 
کاربردی برای مشارکت با شرق

سیدعدنان طباطبایی
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